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ــگفتار پیش

جنبــش آپویــی در طــی دهــه هــای گذشــته بــا تکیــه بــر پیشــاهنگی 

ــه  ــالار در عرص ــت مردس ــر ذهنی ــت تغیی ــان جه ــروی ش ــان و نی زن

و  فکــر  از  مبــارزات  ایــن  اســت  نمــوده  مبــازه  گوناگــون  هــای 

ــروی  ــان، نی ــاهنگی زن ــه پیش ــه ب ــرد ک ــی گی ــات م ــه‌ای نش اندیش

ــرده  ــه ک ــخ تکی ــول تاری ــالار در ط ــت مردس ــا ذهنی ــان ب مبارزه‌ش

اســت. در دفاعیــات رهــر عبداللــه اوجــالان نیــز بــه کــرات از 

ــان  ــه می ــخن ب ــان س ــی آن ــت کنون ــخ و وضعی ــان در تاری ــش زن نق

ــا طــی  ــرآن اســت ت ــز ب ــژار نی ــی ک ــه‌ی تحقیقات ــده اســت، کمیت آم

ــان  ــار زن ــات را در اختی ــن تحلی ــف، ای ــورهای مختل ــله بروش سلس

ــرار دهــد. ــه ق و تمــام آحــاد جامع



زن در عصر خدایان نقاب دار و شاهان پوشیدە
تمدنــی در مزوپوتامیــای ســفلی یعنــی جاهایــی کــه دجلــه و فــرات تلاقــی می‌یابنــد و 

ــی  و نیزارهــا برســاخته شــده  ــان خاک‌هــای آبرفُت ــد، در می ــک می‌گردن ــه هــم نزدی ب

اســت. می‌دانیــم در نقطــه‌ی شــالی‌تر ایــن تمــدن، در مرحلــه‌ی نهادینگــی نئولیتیــک 

ــا  ــف )6000 ت ــوان آن را دوره‌ی تل‌حل ــده و می‌ت ــز را گذران ــه‌ای اعجاب‌انگی ــه مرحل ک

4000 ق.م( نیــز نامیــد، وفــور و تنوعــی خوراکــی پدیــد آمــده اســت. چیــزی کــه منجــر 

ــزان، جامعــه‌ی  ــه هــان می ــد و ب ــر شــده، تکنیک‌هــا و فناوری‌هــای تولی ــن ام ــه ای ب

ــا گشــته  ــن فناوری‌ه ــت کاشــف ای ــای ذهنی ــه موجــب نشــو و نم ــتایی اســت ک روس

ــق نهادینگــی  ــش تحق ــراه خوی ــوده و هم ــه ب ــا مزرع ــرادف ب اســت. یکجانشــینی، م

اجتماعــی‌ای را در پــی دارد کــه از طریــق تغذیــه‌ی متقابــل ایجــاد شــده اســت. 

ــعه‌ی  ــی و توس ــت اجتماع ــازمان‌بندی ذهنی ــای س ــر به‌معن ــک نظ ــدن از ی نهادینه‌ش

زندگــی جمعــی )کلکتیویســم( اســت. مســاعدبودن فصل‌هــا و کفایــت بارندگــی، ســبب 

ــود.  ــاری درک می‌ش ــت آبی ــا اهمی ــرد؛ ام ــرار نگی ــت ق ــاری در اولوی ــه آبی ــود ک می‌ش

بــه اســتناد ده‌هــا نمونــه‌ حفــاری‌ باستان‌شناســانه‌ی بومــی، اثبــات شــده اســت کــه در 

حــدود 3000 ق.م در مزوپوتامیــای علیــا، بســیاری از روســتاهای یکجانشــین بــه مــرز 

ــیده‌اند. ــهر رس ــه ش ــدن ب تبدیل‌ش

دیوارهایــی کــه شــهر را احاطــه می‌کردنــد و از نشــانه‌های تعیین‌کننــده‌ی وجــود 

شــهر هســتند، در بســیاری از تپه‌هــای باســتانی دیــده شــده‌اند. امــا محدودیــت 

آبیــاری و کشــت از راه بــاران )دیــم(، رشــد بیشــر و افزایــش کمّــی را دشــوار می‌ســازد. 

حــوزه‌ی پایینــی رودهــای دجلــه‌ـ فــرات بــرای آبیــاری بســیار مناســب اســت و خــاک آن 

نیــز فــراوان و حاصلخیــز می‌باشــد. اثبــات شــده اســت کــه نخســتین یکجانشــینی‌های 

روســتایی در 5000 ق.م از شــال و فرهنــگ تل‌حلــف، پاییــن آمده‌انــد. در ایــن 

مرحلــه، جمعیتــی کــه رو بــه افزایــش اســت، تحــرک همیشــگی اجتماعــات را ناگزیــر 

ــش  ــت پراکن ــد، قابلی ــاد نهاده‌ان ــه ازدی ــه و رو ب ــه رشــد یافت ــتاهایی ک ــازد. روس می‌س
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بــه هرچهــار طــرف را دارنــد. قبــا ســعی کــرده بودیــم ایــن دوران را بــا خطــوط کلــی 

ــارش  ــزان ب ــت می ــر، اف ــق جنوبی‌ت ــمت مناط ــه س ــدن ب ــگام پایین‌آم ــم. هن ــان دهی نش

ــازمان‌بندی  ــزوم س ــز ل ــن نی ــد و ای ــاری می‌گردان ــاری را اجب ــه آبی ــاز ب ــا نی ــاران، قطع ب

وســیعی را بــا خــود بــه‌ همــراه مــی‌آورد. مشــاهده می‌کنیــم کــه ســازمان‌بندی ایــده‌آل، 

ــده‌ اســت. ــده می‌شــوند، به‌وجــود آم ــورات نامی ــه زیگ ــدی ک در چارچــوب معاب

ــش  ــومری نق ــه‌ی س ــی جامع ــرای درک تمام ــا ب ــل زیگورات‌ه ــژه‌ی متداخ ــه نقش‌وی س

مالکیــت  تحــت  کارگــرانِ  طبقــه،  پایین‌تریــن  در  اول،  نقش‌ویــژه‌ی  دارد.  کلیــدی 

ــز در  ــزارآلات نی ــازندگان اب ــد. س ــود می‌یاب ــد، نم ــزارع کار می‌کردن ــه در م ــورات ک زیگ

ــرف  ــه از ط ــود ک ــت ب ــه‌ی مدیری ــژه، وظیف ــن نقش‌وی ــد. دومی ــه‌سر می‌بردن ــا ب اینج

ــه  ــای رو ب ــرای کاره ــود ب ــار ب ــن ناچ ــد. کاه ــا می‌ش ــه‌ی دوم ایف ــاکن طبق ــان س کاهن

رشــد تولیــدی، محاســباتی انجــام دهــد و بــرای بــه‌کار واداشــن دســته‌جمعی کارگــران، 

ــا را  ــن و دنی ــای دی ــد کاره ــی بای ــردازد. یعن ــاع‌( بپ ــروی اقن ــی )نی ــه مشروعیت‌‌آفرین ب

توأمــان مدیریــت کنــد. ســومین نقش‌ویــژه از طــرف موجــودات خدایــی کــه در ســومین 

ــه‌ی  ــه‌ی پانتئــون( ایفــا می‌شــد. همچنان‌کــه در دفاعی ــه‌ی اولی ــد )یــک نمون طبقــه بودن

»از دولــت کاهنــی ســومر به‌ســوی تمــدن دموکراتیــک« مطــرح کــرده بــودم، زیگــورات 

ــا  ــه بعده ــود ک ــی ب ــع متمدن ــت جوام ــد ماک ــوی، همانن ــذاری معن ــه‌ی تأثیرگ در زمین

ــع  ــادر جوام ــوی م ــه الگ ــت ک ــی اس ــاد ایده‌آل ــالوده‌ و بنی ــان ش ــد. چن ــود آمدن به‌وج

شــهری امروزیــن محســوب می‌گــردد کــه شمارشــان صدهــا هــزار و جمعیت‌شــان 

ــی اســت  ــودم: زهدان ــه ب ــر گفت ــه پیش‌ت ــه ک ــی همان‌گون ــر می‌باشــد. حت میلیون‌هــا نف

ــه‌ شــده‌ـ در درون آن  ــی ‌ـ کــه در جامعــه‌ی شــهری نهادین کــه ســازمان‌بندی تیــپ دولت

صــورت گرفتــه اســت. در آن دوران، زیگــورات تنهــا مرکــز شــهر نیســت، بلکــه خــود شــهر 

ــه‌ی  ــد )محــل و خان ــی تقســیم ‌شــد‌ه‌اند: معب ــه ســه بخــش اصل ــز ب اســت. شــهرها نی

ــی  ــه اندک ــت می‌باشــد، بخشــی ک ــن مشروعی ــی و تأمی ــه بخــش مشروعیت‌زای خــدا( ک

وســیع‌تر اســت و ســکونت‌گاه مدیــران شــهر می‌باشــد، و بخــش ســوم محله‌هــای 

اســکان کارگرانــی اســت کــه ‌گســرده‌‌ترین قــر را تشــکیل می‌د‌هنــد. زیگورات‌هــا 
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ــن  ــه‌ی اولی ــد. آن‌هــم به‌‌منزل ــا می‌کنن ــا ایف ــژه را به‌طــور یکج ــن ســه نقش‌وی ــا ای دقیق

ــت.  ــده اس ــذاری ش ــان بنیان‌گ ــه در جه ــه‌ای ک نمون

ــن  ــن کارآفری ــا اولی ــه کاهــن قطع ــم ک ــم، درمی‌یابی ــر می‌نگری ــی از نزدیک‌ت ــی اندک وقت

اســت. همچــون یــک کاپیتالیســت )جهــت درک نمونــه‌ی مذکــور می‌گویــم وگرنــه 

کاپیتالیســت مدرنیتــه صــورت متفاوتــی به‌خــود گرفتــه اســت(، رئیــس یــا اربــاب دوران 

خویــش اســت. کارهایــی تاریخــی دارد کــه بایســتی بــه انجــام رســاند. قبــل از هــر چیــز، 

پایه‌‌گــذار شــهر اســت و مُهــر خویــش را بــر جامعــه‌ای نویــن حــک خواهــد کــرد. آنچــه 

در اطــراف وی شــکل خواهــد گرفــت، نــه یــک روســتای محــدود، بلکــه شــهر اســت. اگــر 

توجــه کنیــم کــه حتــی امــروزه نیــز انجــام چنیــن کاری چــه دشــواری‌هایی بــه همــراه 

ــرای شــهری کــه بایــد  دارد، عظمــت وظیفــه‌ی پیــش روی کاهــن بهــر درک می‌شــود. ب

احــداث شــود، بــه کارگــران بســیاری احتیــاج دارد. اینهــا را از کجــا تأمیــن خواهــد کــرد؟ 

جــدا نمــودن انســان از کلان و اتنیســیته بســیار دشــوار اســت. بیــکاری، هماننــد امــروز 

ــت  ــدند، جه ــدا می‌ش ــیته ج ــه‌ از کلان و اتنیس ــی ک ــراد اندک ــود. اف ــده ب ــه نش نهادین

ــری‌  ــه دوران‌ برد‌ه‌‌گی ــوز ب ــد. هن ــی نبودن ــرای احــداث شــهر کاف ــران لازم ب ــن کارگ تأمی

اجبــاری انســان‌ها، گــذار صــورت نگرفتــه بــود. احتــالا تمامــی امتیــاز کاهــن، اســتفاده 

از اســلحه‌ای اســت کــه خــدا نــام دارد. در اینجاســت کــه یکــی از نقش‌ویژه‌‌هــا‌ی 

ــن موضــوع بســیار  ــه‌ی برســاختن خــدا. ای ــد: وظیف ــدان می‌آی ــه می باعظمــت کاهــن ب

مهــم اســت. اگــر موفقیــت حاصــل نشــود، نخواهــد توانســت شــهر و جامعــه‌ی نویــن و 

بنابرایــن تولیــد وافــر را تحقــق بخشــد. ایــن نمونــه‌، به‌شــیوه‌ی بســیار عالــی گویــای آن 

اســت کــه چــرا کاهنــان، اولیــن مدیــران دولتــی هســتند. زیگــورات ‌تنهــا »شــهر، تولیــد 

وافــر و جامعــه‌ی نویــن« نیســت؛ بلکــه کاهــن می‌بایســت عــاوه بــر خــدا تمامــی جهــان 

اصطلاحــات، محاســبات، جــادو، علــم، هــر، خانــواده و حتــی اولیــن معاوضــه و مبادلــه 

ــن  ــازد. اولی ــا را برس ــازد و آن‌ه ــم س ــروژه‌ای فراه ــان پ ــد، برایش ــی کن ــو طراح را از ن

ــاددان،  ــن اقتص ــری، اولی ــه‌ی پیغم ــن نمون ــار، اولی ــن مع ــت، اولی ــه اس ــدس جامع مهن

اولیــن کارفرمــا، اولیــن سرکارگــر و اولیــن شــاه اســت. 
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به جزئیات اساسی‌ترین کارهای کاهن نظری بیاندازیم:

ــق  ــد. مطاب ــن می‌آی ــای کاه ــن کاره ــن در رأس مهم‌تری ــی نوی ــن و خدای ــاختن دی برس

تفســیر مــن، ماهیــت دیــن ایجادشــده از طــرف کاهنــان ســومری، حلقــه‌ی گــذار ظاهــرا 

ــتی  ــه بت‌پرس ــی ک ــان ابراهیم ــی و ادی ــتی قدیم ــان »توتم«پرس ــت می ــته‌ای اس ناپیوس

ــوم  ــرِ مفه ــدای تداعی‌گ ــت از خ ــی اس ــکیل‌دهنده‌ی ترکیب ــد. تش ــت سر نهاده‌ان را پش

قــوّت کــه بــه تنظیــم آســان‌ها می‌پــردازد، بــا دیــن توتمــی کــه تعیین‌کننــده‌ی هویــت 

جامعــه اســت. ایــن تفســیر مــورد قبــول همــگان می‌باشــد کــه توتــم، نمایانگــر هویــت 

کلان و بازنمــودِ هویــت قبیلــه ـ به‌مثابــه‌ی حالــت وســعت‌یافته‌ی کلان‌ـ اســت. هــر 

ابــژه‌ای کــه در حیــات کلان حائــز اهمیــت باشــد، می‌توانــد توتــم شــود. کلان‌هــا اکــرا 

موجوداتــی را به‌مثابــه‌ی توتــم می‌پذیرفتنــد کــه دارای نیرویــی بودنــد. اســتفاده از 

اســامی حیوانــات و عوامــل طبیعــی بــرای نام‌گــذاری عشــیره‌ها هماننــد شــیر، شــاهین، 

ــان  ــروزه در می ــه ام ــی ک ــان مهم ــات و درخت ــای نبات ــاران و نام‌ه ــاد، ب ــرگ، ب ــار، گ م

ــدان برمی‌خوریــم، از همیــن دوران به‌جــای مانــده اســت. ایجــاد قداســت در  عشــایر ب

ــروی محرکــه‌ی نئولیتیــک، ایجــاد قداســت در پیرامــون  ــه‌ی نی اطــراف زن‌‌ـ مــادر به‌مثاب

کاهــن مــرد را تداعــی می‌نمایــد. بازنمــود توتمــی و آســانی خدایــان، در فــرم »ایزدبانــو‌‌‌ـ 

ــد. ــت می‌نمای ــزی اســت، کســب اهمی ــه ســمبل برکــت‌ و حاصلخی ــادر« ک م

ایزدبانــو‌ـ مــادر، بعدهــا بــه جنــگ بزرگــی بــا خدایــان کاهــن ســومری خواهــد پرداخــت. 

به‌ویــژه کشــمکش میــان خــدای مــکار مــرد یعنــی »انکــی«  و نمــاد اساســی ایزدبانــوی 

زن یعنــی »اینانــا« موضــوع اساســی حماســه‌‌های ســومری اســت. در بنیــان ایــن کشــاکش، 

ــه‌ای را  ــری همه‌جانب ــکان درگی ــه ام ــت ک ــان اس ــه نه ــی منفعت‌خواهان ــاد و تقابل تض

فراهــم مــی‌آورد؛ یعنــی درگیــری میــان جامعــه‌ی روســتایی نئولیتیــک کــه تحــت رهــری 

ــه و  ــز یافت ــتاها تمرک ــراف روس ــرات در اط ــه‌ـ ف ــی دجل ــه‌ی بالای ــادر در حوضچ زن‌‌ـ م

اجــازه‌ی حضــور بــه اســتثمار نمی‌دهــد، بــا تمــدن شــهری ساخته‌شــده بــه دســت کاهــن 

ــار راه اســتثمار را می‌گشــاید. بــرای  کــه جدیــدا آغــاز بــه تولیــد کــرده و بــرای اولیــن ب

نخســتین بــار در طــول تاریــخ، »مســائل جــدی اجتماعــی« به‌وجــود می‌آینــد. بی‌تردیــد، 
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ــان دو نیــروی جهت‌دهنــده‌ی جامعــه، ناشــی از مســئله و مشــکل اجتماعــی  جــدال می

ــزاع، از  ــن ن ــوس ای ــات و قام ــاهدیم، اصطلاح ــخ ش ــه در تاری ــه ک ــا همان‌گون ــت. ام اس

ــن،  ــی امروزی ــکال ذهنیت ــرا اشَ ــوند. زی ــن می‌ش ــی آن دوران تعیی ــکال ذهنیت ــرف اشَ ط

ــده  ــان ‌گردی ــی بی ــت نیمه‌خدای ــک هوی ــا ی ــا ب ــه، تنه ــود جامع ــته‌اند. خ ــود نداش وج

اســت. ذهــن انســان هنــوز از یــک مفهــوم هویتــی تجردّیافتــه، بســیار دور بــوده اســت.

ارواح  و  از خدایــان  مملــو  و  زنــده  را  آن دوران طبیعــت  در  دارای ذهــن،  انســانِ 

ــر  ــه نظ ــی ب ــت؛ حت ــده نیس ــروزه عقب‌مان ــا ام ــه ب ــر در مقایس ــن ام ــت.‌ ای می‌انگاش

ــم زدن  ــذاء و بره ــه ای ــت. هرگون ــت اس ــه واقعی ــک ب ــه و نزدی ــیری پیشرفت ــن تفس م

ــا  ــه‌ی آن‌ه ــد؛ هم ــته باش ــر داش ــی را درب ــج خطرناک ــت نتای ــن اس ــان ممک آسودگی‌ش

ــود؛  ــار نم ــا رفت ــا آن‌ه ــر ب ــی واف ــاورزی و احترام ــا اعتن ــتی ب ــد؛ بایس قداســت‌هایی دارن

ــی  ــر آن‌هــا روا داشــته شــود، ممکــن اســت بلایای ــه در براب ــن بی‌احترامــی‌ ک کوچک‌تری

را ســبب شــود؛ بنابرایــن بــرای خشــمگین ننمــودن آن‌هــا بایــد نــذورات و قربانیانــی را 

پیشــکش کــرد. خشنودســازی قداســت‌ها و خــدا از راه »قربانــی« چنــان اهمیــت می‌یابــد 

ــی  ــه مدت‌زمان کــه قربانی‌نمــودن دخــران و پــران کــودک و جــوان، همچــون ســنت ب

طولانــی ادامــه می‌یابــد. ســنت دهشــت‌انگیزی اســت، امــا معتقــد بودنــد کــه بــا ایــن 

ــکل  ــنت را به‌ش ــن س ــا ای ــن و کاهنه‌ه ــد. کاه ــه می‌دارن ــا نگ ــه را پابرج ــنت جامع س

انحراف‌یافتــه‌ای بــه مدتــی طولانــی ادامــه می‌دهنــد. امــا چنیــن نکتــه‌ای قطعــی اســت 

ــان  ــط می ــوع رواب ــه ن ــود. هم ــت ب ــت و حفاظ ــا قداس ــاط ب ــره‌ی آن در ارتب ــه جوه ک

اجتماعــات انســانی، بــه شــکل رابطــه و تعــارض میــان ایــن قداســت‌ها و خدایــان بیــان 

ــن  ــو امروزی ــمِ پوزیتی ــان عل ــده‌اند. زب ــاخته ش ــه برس ــان، این‌گون ــن و زب ــته‌اند. ذه گش

وجــود نداشــت. انســانیت در دویســت ســال اخیــر ایــن زبــان )و بــه عبــارت صحیح‌تــر 

دیــنِ( پوزیتیــو علمــی نویــن را شــناخته اســت. در تفســیر تاریــخ، بــه هیچ‌وجــه نبایــد 

ــم.  ــت را از نظــر دور بداری ــن واقعی ای

ــدون شــک  ــزاع شــدید اجتماعــی اســت. ب ــک ن ــا و انکــی، ی ــن اینان ــن جــدال بی بنابرای

ایــن منازعــه دارای بنیان‌هــای مــادّی اســت. همچنان‌کــه مشــاهده می‌کنیــم، کشــمکش 



امروزیــن ترکیــه نیــز مصداقــی بــر ایــن تفســیر اســت. در مبــارزه بیــن نیروهــای حــزب 

جمهوری‌خــواه خلــق )CHP( کــه خویــش را پوزیتیویســت و علم‌گــرا می‌خواننــد 

و حــزب عدالــت و توســعه )AKP( کــه پایبنــد بــه دیــن و باورداشــتی اســامی‌‌اند 

و اعتقــادی متافیزیکــی دارنــد، بــار دیگــر از نزدیــک چگونگــی جریــان دیالکتیــک 

ــی و  ــی، سیاس ــارزه‌ی نظام ــچ مب ــه هی ــم ک ــی بدانی ــد به‌خوب ــم. بای ــی را می‌بینی تاریخ

اقتصــادی وجــود نــدارد کــه »دیــن« را در جدال‌هــای اجتماعــی دخالــت ندهــد. در غیــر 

ــویم.  ــار می‌ش ــال«  دچ ــم رئ ــت »سوسیالیس ــه وضعی ــورت، ب این‌ص

خــدای آســانی »ان« و خــدای زمیــن »انکــی« کــه بــه دســت کاهــن ســومری ســاخته 

شــده‌اند، خصلتــی مردانــه دارنــد. ایــن واقعیــت، حاکــی از تجلـّـی نیــروی مــرد اســت کــه 

در جامعــه‌ی شــهری ســومر مطــرح شــده؛ یعنــی بــه مــرد قداســت و الوهیــت می‌بخشــد. 

چنــان قداســتی کــه »مــردِ جدیــدِ متعالــی رهــر«، هــان جامعــه اســت کــه از زمیــن تــا 

آســان، قداســت و الوهیــت کســب نمــوده اســت. اگــر اندکــی دیگــر بنیــان ایــن کار را 

بکاویــم، بهــر درک خواهیــم کــرد کــه مــورد تعالــی داده‌شــده »طبقــه‌ی کاهــن« اســت. 

ــروی اجتماعــی زن‌ـ مــادران  ــم، نی ــا« را بکاوی ــه‌ی اعتقــاد »اینان همچنان‌کــه اگــر بنُ‌مای

موجــد و هدایت‌کننــده‌ی نئولیتیــک را خواهیــم دیــد. 

ــن  ــی ای ــه زن برهــم می‌خــورد، ول ــج علی ــه تدری ــوازن ب اگرچــه در جامعــه‌ی ســومر، ت

ــر  ــورد جــدال‌‌ ب ــق در م ــی‌رود. تحقی ــش م ــوازن پی ــا 2000 ق.م به‌صــورت مت ــارزه ت مب

سر تفــاوت و تمایــز میــان زن‌ـ مــرد کــه تــا امــروزه نیــز ادامــه دارد، در میــان رنگ‌هــای 

تاریخــی آن، آموزنده‌تــر خواهــد بــود. کوشــش خواهیــم نمــود کــه چنیــن تحقیقــی را بــه 

انجــام رســانیم. 

کاهــن، بالاتریــن طبقــه‌ی زیگــورات را بــه خدایانــی کــه شمارشــان بــه تدریــج کاهــش 

می‌یابــد، اختصــاص داده و ایــن طبقــه را بســیار مخفــی نــگاه مــی‌دارد. مقیــد می‌کنــد 

ــن  ــدارد. ای ــه آنجــا را ن ــر از خــود کاهــن اعظــم کســی حــق بالارفــن و ورود ب ــه غی ک

تاکتیــک بــرای پیشرفــت نویــن دینــی، مهــم اســت. بدیــن ترتیب، هــم احــرام و کنجکاوی 

ــان  ــه در می ــم، همیش ــن اعظ ــد. کاه ــعه می‌ده ــان را توس ــم پایبندی‌ش ــان‌ها و ه انس
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جامعــه چنیــن ســخن‌پراکنی می‌کنــد کــه گویــا او در بالاتریــن طبقــه‌ی زیگــورات بــا خــدا 

صحبــت و دیــدار می‌کنــد. کســی کــه می‌خواهــد کلام خــدا را بشــنود بایــد بــه »کلام« 

کاهــن اعظــم گــوش بســپارد، زیــرا او تنهــا ســخنگوی صلاحیــت‌دار خداونــد اســت. ایــن 

ســنت، بــدون تغییــر وارد ادیــان ابراهیمــی نیــز شــده اســت. حــرت موســی در طــورِ 

ســینا بــا خــدا تکلــم نمــوده و »ده فرمــان«  را دریافــت کــرده اســت. نــام دیگــر حــرت 

ــد.  ــدا را می‌آزمای ــا خ ــخن‌گفتن ب ــا س ــز باره ــت . او نی ــدا« اس ــخنگوی خ ــی، »س عیس

شــیطان، مانــع ایــن امــر می‌شــود؛ امــا عاقبــت عیســی موفــق می‌شــود. معــراج حــرت 

محمــد، نشــان می‌دهــد کــه هــان ســنت بــا اســام تــداوم یافتــه اســت. طبقــه‌ی بالایــی 

در دیــن یونــان‌ـ روم، به‌شــکل پانتئــون، بــا شــکوه و جــال‌ بیشــری بــه صحنــه می‌آیــد. 

ــده و از  ــز به‌صــورت کنیســه‌‌، کلیســا و مســجد باشــکوه‌تر گردی ــان ابراهیمــی نی در ادی

ــی، در جامعــه  ــو ســامان‌دهی شــده‌اند. بســیار آشــکار اســت کــه نقــش طبقــه‌ی دین ن

رو بــه افزایــش نهــاده اســت.

ــز  ــور و تمرک ــه غ ــق ب ــدا موف ــه‌ی خ ــه‌ـ خان ــه در طبق ــت ک ــی اس ــم کس ــن اعظ کاه

فکــری می‌شــود. مســئله‌‌ای کــه حائــز اهمیــت بســیار می‌باشــد ایــن اســت کــه جهــت 

ــان  ــق ســخنانی باشــد کــه می ــد مطاب ــن نظــم بای ــن، ای ــودن نظــم اجتماعــی نوی مؤثرب

ــوان نمادهــای  ــار برخــی مجســمه‌ها‌ را به‌عن ــرای نخســتین ب کاهــن و خــدا می‌گــذرد. ب

ــر  ــه بیش ــان را هرچ ــکاوی انس ــداع، کنج ــن اب ــد. ای ــای می‌ده ــه ج ــن طبق ــدا در ای خ

دیــده می‌شــوند.  نگاره‌هــای  نمادیــنِ اصطــاح خــدا لازم  و  برمی‌انگیــزد. بت‌هــا 

حافظــه‌ی انســان آن دوران، به‌جــای اندیشــیدن از رهگــذر اصطلاحــات مجــردّ، بــا تصــور 

ذهنــی از راه نگاره‌هــا تمامــا ســازگار و مأنــوس اســت. درک اندیشــه‌ی جســمیت‌نیافته 

انســانی  اجتماعــات  اســت.  دشــوار  بســیار  مجــردّ،  و  شــفاهی  ترســیم‌ناپذیر،  یــا 

به‌گونــه‌ای وافــر تحــت تأثیــرات زبــان اشــاره‌ای )یــک نــوع زبــان مبتنــی بــر فیگــور و 

ــمیت‌یافته و  ــه جس ــی ک ــمبل‌های خدای ــاد س ــن ایج ــند. بنابرای ــی( می‌باش ــرکات بدن ح

بت‌ماننــد باشــند، بســیار قابــل درک اســت. بســیاری از پیکره‌هــای فربــه‌ی زنــان کــه از 

ــا و  ــوده و بیانگــر زن‌ـ مــادر زای ــر ب ــد، متواضع‌ت ــو‌ـ مــادر به‌جــای مانده‌ان دوران ایزدبان
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پربرکــت می‌باشــند.

ــا،  ــون ، کلیس ــد، پانتئ ــه‌ی خداون ــه‌ی خان ــن نمون ــورات اولی ــالای زیگ ــه‌ی ب ــه طبق اینک

کنیســه، مســجد و دانشــگاه اســت، نکتــه‌ی بســیار آموزنــده‌ای می‌باشــد. این تشــکل‌های 

ــت  ــای حافظــه و هوی ــه معن ــر وابســته هســتند، ب ــه همدیگ ــروار ب ــه زنجی تاریخــی ک

مقــدس جامعــه نیــز می‌باشــند. یزدان‌شناســی، ایــن حافظــه را بــه فلســفه تبدیــل نمــوده 

و می‌آموزانــد؛ آن‌هــم به‌شــکل مجــردّ و جداشــده از اولیــن نمونــه‌اش. بزرگ‌تریــن 

تحریفــات تاریخــی در حــوزه‌ی الهیــات‌ـ یزدان‌شناســی صــورت می‌گیرنــد. بــدون شــبهه، 

نقــش الهیــات در پیشرفــت علــم و فلســفه انکارپذیــر نیســت. امــا متخصصــان الهیــات 

ــرده و  ــام نک ــت را اع ــی الوهی ــع اجتماع ــش، منب ــی خوی ــاخت اجتماع ــون در برس چ

ــن  ــت ای ــه‌ی بت‌هاس ــد هم ــه سرآم ــی ک ــردّات و بت ــنِ مج ــه مجردّتری ــردن ب ــا پناه‌ب ب

ــام و  ــور ع ــدن به‌ط ــکیل تم ــه در تش ــتند ک ــه‌ای هس ــانده‌اند، طبق ــام رس ــه انج کار را ب

ــد. ــی را دارن ــئولیت اساس ــاص، مس ــور خ ــن به‌ط ــدن امروزی ــکل‌بندی تم ش

ــد،  ــل می‌پردازن ــح و اصی ــع صحی ــه مناب ــه ب ــی ک ــیر الهیات ــته از تفاس ــک، آن دس بی‌ش

ــم  ــه مه ــن نکت ــا درک ای ــد. ام ــورت می‌دهن ــی ص ــر معنا‌شناس ــی در ام ــارکت بزرگ مش

اســت کــه عمــده‌ی عالمــان عرصــه‌ی الهیــات بــا جای‌گرفــن در تمامــی نظام‌هــای رســمی 

ــا تصادفــی، عمیق‌تریــن تحریفــات معنایــی را  دولــت و هیرارشــی، به‌صــورت عمــدی ی

به‌وجــود آورده‌انــد. بــرای درک خاورمیانــه‌ی امروزیــن، ســعی خواهیــم کــرد بــا تحلیــل 

ــح  ــد، آنهــا را توضی ــه کســب می‌کنن ــی کــه در هــر مرحل ــن مــوارد و شــکل‌های نوین ای

دهیــم.

ــی  ــن را طراح ــه‌ی نوی ــم جامع ــت. ه ــه اس ــی جامع ــن، مهندس ــم کاه ــن کار مه دومی

می‌کنــد و می‌ســازد و هــم شــخصا آن را مدیریــت می‌نمایــد. ایــن وظیفــه را در دومیــن 

طبقــه‌ی زیگــورات، کــه طبقــه‌ی کاهنــان اســت، اجــرا می‌نمایــد. بعدهــا شــار کاهنــان 

به‌منزلــه‌ی وکلای خــدا، تحــت مســئولیت کاهــن اعظــم بــه جایــی رســید کــه طبقــه‌ا‌ی 

ــت  ــوان اقلیّ ــن کاســت  هیرارشــیک را به‌عن مقــدس را تشــکیل داده؛ در هــر شــهر اولی

مدیــران )مدیریــت مقــدس( تشــکیل دادنــد. بی‌جهــت نگفتیــم کــه کاهنــان به‌مثابــه‌ی 
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کــه در  انســان‌هایی  به‌کارگیــری  بــا  پروفســورها می‌باشــند. کاهنــان  پیش‌نمونــه‌ی 

طبقــه‌ی اوّل بوده‌انــد )نخســتین بــرده‌گان(، ارزش‌هایــی مــادّی تولیــد ‌کرده‌انــد و خــود 

اساســا همــراه بــا خداونــد بــه وضــع علــم و ســامان‌دهی آن مشــغول گشــته‌اند. خــط، 

ــای  ــات، در اتاق‌ه ــم الهی ــه عل ــد البت ــات و ص ــکی، ادبی ــی، پزش ــات، ستاره‌شناس ریاضی

ــن حــال  ــی در عی ــزی شــده‌اند. طبقــه‌‌ی میان ــی، پایه‌ری ــع در طبقــه‌ی میان ــان واق کاهن

نمونــه‌ی کوچــک )ماکــت( مدرســه‌‌ها و دانشــگاه اســت. طبقــه‌ی خــدا، پروتوتیــپ 

ــه‌ی مــدارس. بی‌گــان، عامــل  ــان، پیش‌نمون ــد اســت و طبقــه‌ی کاهن ــه( معاب )پیش‌نمون

اساســی در ایــن فعالیــت، مدیریــت امــور شــهرهای رو‌به‌رشُــد اســت. بایــد بــه خوبــی 

ــر مارکــس از  ــه تعبی ــی ب ــی، یعن ــادّی به‌تنهای ــچ‌گاه فعالیت‌هــای م ــود کــه هی واقــف ب

طریــق »زحمتکشــان آزاد«، انجــام داده نشــده‌اند. نــه در دوران کاپیتالیســتی و نــه 

در هیــچ یــک از جوامــع طبقاتــی، زحمتکشــانی آزاد کــه صاحبــان ملــک خصوصــی یــا 

ــار و  ــه از راه فش ــانی ک ــچ انس ــند. هی ــته باش ــود داش ــد وج ــند، نمی‌توانن ــی باش جمع

مشروعیــت، بــه بــرده تبدیــل نشــده باشــد، آزادانــه در ملــک ســایرین کار نمی‌کنــد! در 

جــای خــود، ایــن موضوعــات را نیــز ارزیابــی خواهیــم نمــود.

کاهنــان، امــور مدیریتــی خویــش را بــه نســبت بســیار، از راه کســب مشروعیــت انجــام 

ــدا و  ــخنگوی خ ــام س ــردن مق ــر، قبضه‌ک ــن ام ــان در ای ــن مهارتش ــد. بزرگ‌تری می‌دادن

ــات  ــب خــدا و ابداع ــان از جان ــم اســت. سخنگویی‌ش ــه‌ی عل ــری در زمین ــز انحصارگ نی

ــه آنهــا می‌بخشــید. فرامــوش نکنیــم کــه حتــی  علمی‌شــان، نیــروی مدیریتــی بزرگــی ب

ــم، در  ــن عل ــای ای ــه بنیان‌ه ــم ک ــاد بیاوری ــت«. به‌ی ــم، نیروس ــز »عل ــم نی در کاپیتالیس

ایجــاد  تــا 4000 ق.م(  به‌ویــژه در دوران تل‌حلــف )6000  نئولیتیــک و  جامعــه‌ی 

ــت.  ــوده‌ اس ــده ب ــن دوران تعیین‌کنن ــادر در ای ــوان زن‌ـ م ــای ایزدبان ــته‌اند. تلاش‌ه گش

بایــد موقعیــت آمــوزگاری زن‌ـ مــادر در تمامــی موضوعــات پــرورش نباتــات و حیوانــات 

اهلــی، ســفالگری، بافندگــی، آســیاب‌نمودن، ســاخت کاشــانه و خانــه‌‌ی مقــدس به‌خوبــی 

درک گــردد. اینانــا ایزدبانــوی مــادر، در مبــارزه بــا انکــی خــدای مــرد ادعــا می‌کنــد کــه 

وی صاحــب اصلــی صدوچهــار اثــر و آفریــده‌ی بــزرگ )مَــه(  اســت و ایــن مَه‌هــا از او 
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بــه‌ غــارت رفته‌انــد؛ ایــن ادعایــش از ســخنان مصّرانــه‌ای کــه در جریــان نــرد بــر زبــان 

ــت.  ــادران اس ــافات ازآنِ زن‌ـ م ــر اکتش ــی اک ــت.‌ یعن ــل درک اس ــی قاب ــد به‌‌خوب می‌ران

زمامــداران مــرد، اینهــا را از زن‌ـ مــادران بــه سرقــت برده‌انــد. خواهیــم دیــد کــه مرحلــه‌ی 

تمــدن، اندکــی هــم بــر ایــن اســاس ایجــاد گشــته اســت.

ــی،  ــط، ستاره‌شناس ــش خ ــمرد. نق ــک ش ــات، کوچ ــان‌ را در ابداع ــهم کاهن ــوان س نمی‌ت

ریاضیــات، طــب و الهیاتــی کــه ایجــاد نمودنــد، در شــکل‌بندی بنیان‌هــای علمــی تمــدن 

قطعــی اســت. بجاســت اگــر بگوییــم جایــگاه کاهنــان ســومری در دوره‌ی آغــاز علــم، در 

صــدر قــرار دارد. 

ــن‌ـ  ــورت »کاه ــومری به‌ص ــاهان س ــدنِ ش ــوسِ نامی ــود محس ــم، نم ــه می‌دانی همچنان‌ک

ــاهان  ــن‌ـ ش ــود. کاه ــده می‌ش ــت دی ــن روای ــخ، در ای ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــاه«  ب ش

اولیــن شــاهان جامعــه‌ی شــهری هســتند. هــر شــهر، ابتــدا دارای یــک کاهــن‌ـ شــاه اســت. 

ــداری  ــل اساســی زمام ــد، دلی ــات ایجــاد کرده‌ان ــم و الهی ــه‌ی عل ــر پای ــه ب ــی ک مشروعیت

شــاهانه‌ی آنهاســت. ایــن وضعیــت، در عیــن حــال جوانــب ضعیــف آنــان را نیــز تشــکیل 

می‌دهــد. بعــد از مرحلــه‌ی معینــی، بــه دوره‌ی خاندانــی گــذار صــورت خواهــد گرفــت. 

ــس  ــد رئی ــه متح ــد«ی ک ــرد نیرومن ــون »م ــی پیرام ــان نظام ــز ملازم ــه نی ــن قضی در ای

خانــدان اســت، نقــش اساســی را ایفــا خواهــد نمــود. عامــل زور بــر »بــازی کاهــن« چیــره 

خواهــد شــد. بعــدا بــه ایــن موضــوع خواهیــم پرداخــت. 

طبقــه‌ی کارکنــان، پایین‌تریــن طبقــه‌ بــود. شــاید هــم بــه ســبب اینکــه بنیــان شــکل‌گیری 

اولیــن برده‌هــا، سرف‌هــا  و کارگــران را آمــاده کردنــد، بایــد ایــن »کارکنــان اولیــن طبقــه« 

را بــه‌‌ نیکــی درک نماییــم. چــرا و چگونــه ایــن کارکنــان تأمیــن شــدند؟ نقــش جــر و اقنــاع 

در زمینــه‌ی گــردآوری آنــان چیســت؟ از میــان کــدام اجتــاع و در ازای چه‌چیــزی تأمیــن 

گشــتند؟ آیــا زنــان نیــز در میــان آنهــا حضــور داشــتند؟ نقــش زنــان و خانــواده چیســت؟ 

پاســخ‌گویی بــه ایــن ســؤالات، در ســطح حائــز اهمیتــی روشــنگرانه خواهــد بــود. 

احتــالا تــوان متقاعدکنندگــی کاهنــان در تشــکیل نخســتین گروه‌هــای کار، نقــش 

ــازماندهی  ــتین س ــه در نخس ــرد ک ــور ک ــن تص ــوان چنی ــت. می‌ت ــه‌ی اوّل را داراس درج
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تولیــد، همــراه بــا آبیــاری، خــوراک افزایــش یافتــه و کارکنــان در مقایســه بــا جایــی کــه 

ــت و  ــش جمعی ــد افزای ــا رون ــراه ب ــد. هم ــه می‌گردیدن ــر تغذی ــد به ــده بودن از آن آم

کــوچ، شــاید آنانــی کــه در نتیجــه‌ی درگیری‌هــای قبیلــه‌ای دچــار اختــاف بــا قبیله‌شــان 

ــند.  ــده باش ــش دی ــی خوی ــرای رهای ــاره‌ا‌ی ب ــه‌ی چ ــگاه را به‌منزل ــز، پرستش ــته‌اند نی گش

ــد  ــگاه و تولی ــاختن پرستش ــد در س ــت کار می‌توان ــه قداس ــت ک ــن اس ــر ای ــل دیگ عام

موجــود در آن، نقــش بســیار مهم‌تــری داشــته باشــد. مــوردی کــه در ســنت خاورمیانــه 

بســیار دیــده می‌شــود ایــن اســت کــه هــر خانــواده و قبیلــه‌ای، برخــی از فرزندان‌شــان 

را بــه خدمــت پرستشــگاه می‌گمارنــد. کار بــدون دســتمزد در پرستشــگاه، یــک مقولــه‌ی 

ــه در  ــانی ک ــند. کس ــدان می‌بخش ــز ب ــز نی ــی افتخارآمی ــی جایگاه ــت. حت ــی اس عموم

پرستشــگاه کار می‌کننــد، در جامعــه اشــخاص آبرومند‌تــری بــه حســاب می‌آینــد. 

می‌تــوان بــه خدمتــکاری صومعــه در مســیحیت تشــبیه نمــود. جوانــب مشــابهی از آن در 

طریقت‌گرایــی نیــز وجــود دارد؛ کار در ملــک شــیخ، شرافتمندانــه اســت و دارای ثــواب. 

ــت جمعــی را تشــکیل  ــه‌ی فعالی ــن نمون ــن و خالص‌‌تری ــه اولی ــا از نظــر اینک زیگورات‌ه

می‌دهنــد، جالــب توجــه هســتند. مثــا برخــی از جامعه‌شناســان نظیــر »ماکــس وبــر« 

آن را تحت‌عنــوان »سوسیالیســم فرعونــی« ارزیابــی می‌کننــد. روشــن اســت کــه اولیــن 

ــز در چارچــوب گــروه  ــه‌ی اجرائیــات کمونیســتی هســتند. جماعــت‌ صنعتــکاران نی نمون

کارکنــان اســت. باهــم بودنشــان، تولیــد کارخانــه‌ای را تداعــی می‌نمایــد. تولیــد اضافــی، 

ــن  ــت. چنی ــی اس ــروز قحط ــر ب ــدی در براب ــام کارآم ــه نظ ــت ک ــود. پیداس ــار می‌ش انب

ــد.  ــاد می‌بخش ــاده‌ای ازدی ــورت فوق‌الع ــان را به‌ص ــروی کاهن ــرداری، نی ــکلی از بهره‌ب ش

هیــچ خانــواده یــا قبیلــه‌ای نمی‌توانــد بــه چنیــن تــوان و مهارتــی دســت یابــد. اجتــاع 

و نیرویــی اســت کــه از تمامــی خانواده‌هــا و قبایــل گــذار می‌نمایــد. یعنــی هیــچ مثالــی 

ــن و  ــه‌ی نوی ــیِ جامع ــت جنین ــکارا حال ــن آش ــد چنی ــا نمی‌توان ــدازه‌ی زیگورات‌ه ــه ان ب

دولــت را نشــان دهــد. 

ــی  ــایان اهمیت ــر ش ــورات«، ام ــام زیگ ــواده در نظ ــگاه زن و خان ــش‌نمودن از »جای  پرس

اســت. در متــون ســومری بــه وفــور می‌بینیــم کــه دیــن ایزدبانــو‌‌ـ مــادر بــا دیــن کاهــن 
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زیگــورات در اختــاف اســت. مخالفــت، اشَــکال متفاوتــی را بــه نمایــش می‌نهــد. کاهنــان 

هــر شــهری  تقریبــا  ســاخته‌اند.  را  پرستشــگاه‌هایی  تحــت حاکمیــت خویــش  زن، 

ــوی اوروک،  ــت ایزدبان ــب، سرگذش ــال جال ــت. مث ــظ زن اس ــوی محاف ــک ایزدبان دارای ی

ــه در  ــه شــده باشــد( ک ــن از آن برگرفت ــراق امروزی ــاید اســم ع »اینانا«ســت. اوروک )ش

ــد  ــه‌ای می‌باش ــت، نمون ــخ اس ــده در تاری ــومری ساخته‌ش ــهر س ــت‌ـ ش ــن دول ــم اولی حک

کــه در ایــن موضــوع ارزش موشــکافی را دارد. بــه ســبب اینکــه شــهرِ اولیــن شــاه یعنــی 

گلگامیــش می‌باشــد نیــز، مشــهور اســت. احتــالا اوروک نخســتین دولــت‌ـ شــهر اســت. 

دوران اوروک، عنــوان مقطــع زمانــی بیــن ســال‌های 3800 الــی 3000 ق.م اســت. اینکــه 

»اینانــا« ایزدبانــوی ســازنده و پایه‌گــذار اوروک اســت، بازتابــی از قدمــت و در درجــه‌ی 

اوّل بــودنِ نقــش زن‌ـ مــادر در آن دوران اســت. مبــارزه‌ی اوروک بــا اریــدو )شــهر خــدای 

انکــی و شــاید هــم اولیــن دولــت کاهنــی(، مبــارزه‌ای حماســه‌وار اســت. بــه انــدازه‌ای 

کــه مبــارزه‌ی اینانــا و انکــی نمونــه‌ی محســوس و نیرومنــدی اســت از مبــارزه‌ی بیــن زن 

ــوی زن،  ــا‌ی ایزدبان ــار پیکره‌ه ــد. ش ــز نشــان می‌ده ــه‌ی حماســی آن را نی ــرد، جنب و م

به‌تدریــج رو بــه کاهــش می‌گــذارد. زن در دوران بابــل، تقریبــا دچــار شکســت قطعــی 

ــی و  ــر فاحشــه‌ا‌ی رســمی، عموم ــرده اســت، دیگ ــه ب ــدازه‌ای ک ــه ان شــده اســت. زن ب

خصوصــی اســت. 

ــی  ــژه‌ی عشــق، نقش‌آفرین ــه‌ی اب ــان به‌‌مثاب ــم کــه در برخــی از زیگورات‌هــا، زن می‌دانی

ــز  ــن دخــرانِ خانواده‌هــا، افتخارآمی ــرای بهتری ــژه‌ی عشــق، ب ــد. ایفــای نقــش اب نموده‌ان

بــوده اســت. دخــران برگزیــده و ممتــاز بــرای آنجــا انتخــاب گشــته‌اند. در نظــام 

کاهنــان، نمایــش‌دادن و عَرضه‌داشــن زنــان بــه شــکل باشــکوهی صــورت گرفتــه اســت. 

زنــان در زیگورات‌هــا، همچــون کاخ‌نشــینان، همه‌نــوع آموزشــی را در زمینــه‌ی زیبایــی‌ 

ــا را در  ــد. آنه ــارت کســب می‌کردن ــده و در برخــی فعالیت‌هــا )هــر، موســیقی( مه دی

ــا  ــه نمایــش می‌گذاشــتند. هنگامــی کــه ب ــده‌ی مناطــق همجــوار ب ــل مــردان برگزی مقاب

ــیوه،  ــن ش ــا ای ــدند. ب ــه ازدواج درآورده می‌ش ــیدند، ب ــق می‌رس ــه تواف ــا ب ــی از آنه برخ

هــم درآمــد و هــم تأثیرگــذاری پرستشــگاه، رو بــه افزایــش بســیاری می‌نهــاد. زن‌گرفــن 
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ــن  ــل باشــد. همچنی ــردان خانواده‌هــای اصی ــا می‌توانســت شــانس م از پرستشــگاه، تنه

بــه ســبب اینکــه زنــان دوره‌ی آموزشــی پرستشــگاه را طــی کــرده بودنــد، بــه نمایندگــی 

ــه جامعــه‌ـ  ــد و آن‌هــا را ب ــازه می‌پرداختن ــل ت ــان قبای فعالیت‌هــای پرستشــگاه‌ها در می

دولــت نویــن، پیونــد می‌زدنــد. زنــان، مفیدتریــن جاسوســان جامعــه‌ـ دولت‌هــای نویــن 

ــل،  ــا و در رأس آن اسرائی ــم دولت‌ه ــوز ه ــه هن ــت ک ــی اس ــن روش ــد. ای ــی بودن کاهن

ــه‌ی  ــان، الگــوی اولی ــه‌ی زن ــد. اشــراکی‌نمودنِ این‌گون به‌طــور وســیع از آن بهــره می‌گیرن

ــد، از ایزدبانــوی اصیــل  ــه انحطــاط می‌‌گراین ــان هرچــه ب هــر »فاحشــه‌خانه« اســت. زن

و زنانگــیِ عشــق‌پرور پرستشــگاه‌ها دور می‌گردنــد و بــه نامطلوب‌تریــن »کارگــر« 

بیچــاره و خودفــروش فاحشــه‌خانه‌ها مبــدل می‌شــوند. جامعــه‌ی ســومری از ایــن نظــر 

ــام اوّل« را داراســت! ــیِ »مق ــا بی‌شرف ــز شرف ی نی

امــا بــدون ذکــر ایــن گفتــه نیــز نمی‌توانــم از کنــار مســئله‌ی یاد‌شــده بگــذرم: اگــر چنیــن 

روشــی از مســیر اســتثمار در پیــش گرفتــه نمی‌شــد و بــه ســطح شرافتمندانــه‌ای دســت 

می‌یافــت، ایــده‌آل می‌گشــت. چــه در نظام‌هایــی کــه زن‌‌ـ مــادر پیشــاهنگ آن‌هاســت 

و چــه در نظام‌هایــی کــه پــدر‌ـ مــرد رهبری‌شــان را بــر عهــده دارد، پــرورش ســالم 

دخــران امــری دشــوار اســت. نــه میــزان شــناخت و نــه امکانــات مــادّی، هیچکــدام بــرای 

ایــن امــر مســاعد نیســتند. نگهــداری زنــان، نیازمنــد مهــارت و مادّیــات اســت. می‌شــد 

ــالار  ــه‌ی مردس ــا جامع ــده‌آل درآورد. ام ــیار ای ــوزه‌‌ای بس ــه‌ی ح ــان را به‌منزل ــد زن معاب

ــه‌ی  ــوع، نمون ــن موض ــد. در ای ــاقط می‌نمای ــاد را س ــن نه ــی، ای ــار و بهره‌کش از راه فش

ســومری بســیار آموزنــده اســت. نهــادی اســت کــه جامعــه بــا غبطــه بــدان نگریســته و 

جهــت قبــول دخترانشــان در آنجــا، بــه رقابــت برمی‌خاســته‌اند. بــه نظــر مــن بــا چنیــن 

وضعیتــی کــه داشــته‌اند، اولیــن نمونــه‌ای هســتند کــه هنــوز هــم بــه آن دســت یافتــه 

نشــده اســت. دخــران در ایــن پرستشــگاه‌ها )کــه می‌تــوان بــه انســتیتوهای  دخترانــه‌ی 

امروزیــن تشبیه‌شــان کــرد( بــه فرصــت بزرگــی بــرای پیشرفــت نائــل می‌آمدنــد. هــدف 

اساسی‌شــان نیــز انتخــاب شــوهر نیســت؛ بلکــه پیشــاهنگی بــرای جامعــه‌ـ دولــت نویــن 

اســت. مشــارکتی غیرقابــل چشم‌پوشــی در حیــات اجتماعــیِ اصیل‌تــر و عاشــقانه‌تر 
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به‌عمــل می‌آورنــد. در یــک جامعــه‌ی ایــده‌آل، آمــوزش کــودکان دخــر در یــک کاشــانه 

و مدرســه‌ی مقــدس و عالــی، امــری اجباری‌ســت. به‌ویــژه آمــوزش زنــان در هــر 

خانــواده‌ی هســته‌ای  و خانــواده‌ی گســرده ، بســیار عقب‌مانــده اســت و آرمانــی جــز 

تلقیــح بــا بردگــی جامعــه‌ی عمومــی )جامعــه‌ی مردانــه( ندارنــد. »انســتیتوهای زن آزاد«، 

ــی  ــد. در جامعه‌شناس ــی نماین ــاصر نقش‌آفرین ــگاه‌های مع ــه‌ی پرستش ــد به‌مثاب می‌توانن

آزادی کــه خواهــم نوشــت، ســعی خواهــم کــرد بــه ایــن مــورد و عمومــا بــه موضــوع 

خانــواده بپــردازم. 

زنــان در درون پرستشــگاه‌ها، به‌منظــور خدمــت بــه جامعــه‌ـ دولــت نویــن ســازماندهی 

ــان، واقعــا هــم به‌صــورت ســحرآمیز اندیشــیده‌اند و هــم  شــده‌اند. می‌بینیــم کــه کاهن

جامعــه‌ـ دولــت نویــن خویــش را به‌صورتــی نزدیــک بــه ایــده‌آل تنظیــم نموده‌انــد. 

نقــش زیگورات‌هــا در امــر تجــارت کــه‌ همچــون فعالیــت اجتماعــی درحــال گسترشــی‌ 

اســت، بســیار آشــکار می‌باشــد. بــه گمانــم ‌ـ اگرچــه در متــون، گفتگویــی از آن نمی‌شــودـ 

ــد. محصــول  ــازی می‌کنن ــز ب ــه را نی ــک تجارتخان زیگورات‌هــا در هــان دوران نقــش ی

مــازاد و ابزارهــای ســاخته‌‌ی دســت صنعتــکاران، قابــل تجــارت هســتند. دوران 4000 الــی 

ــرای نخســتین  ــه تجــارت ب ــی می‌‌شــود ک ــوان عــری ارزیاب ــخ، به‌عن 3000 ق.م در تاری

بــار در طــی آن صــورت گرفتــه اســت. دوران جامعــه‌ی ســومر مصــادف اســت بــا گــذار از 

نظــام هدیــه )نظــام هدیــه‌‌‌ی بیــن اجتماعــات و خانواده‌هــا( بــه سیســتم مبادلــه و عــر 

آغــاز کالاشــدگی‌ِ در حــال ‌شــیوع )تولیــد بــا هــدف ارزش مبادلاتــی(. بنابرایــن می‌تــوان 

انتظــار داشــت کــه جامعــه‌ی ســومر، »نخســتین جامعــه‌ی تاجــران« باشــد. از نمونه‌هــای 

تاریخــی‌ کــه در حفاری‌هــا بــه آن برخــورد شــده، پیداســت کــه چنــان جامعــه‌ای بــوده 

ست.  ا

در 3500 تــا 3000 ق.م شــاهد آغــاز نظــام کولونی‌ســازی اوروک هســتیم. ایجــاد 

ــن  ــا شــاید هــم اولی ــوروس‌ـ زاگــرس، طبیعت کولونی‌هــای اوروک در سلســله کوه‌هــای ت

حملــه‌ی کولونی‌ســازی اســت کــه بــا نــام دولــت صــورت می‌گیــرد. کولونی‌هــای 

ــه‌ای،  ــاوت قبیل ــن تشــکیل کولونی‌هــای متف ــد. همچنی ــی، قدمــت بیشــری دارن خاندان
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ــل«   ــک »متروپُ ــه ی ــاز ب ــی، نی ــت کولون ــوند. جه ــمرده نمی‌ش ــی ش ــازی واقع کولونی‌س

دارای  مشــهور، ‌می‌بایســت  بســیار  »متروپـُـل«  یــک  به‌عنــوان  اوروک  دارد.  وجــود 

ــا 2000  ــهور اور )3000 ت ــای مش ــاهد کولونی‌ه ــد از آن، ش ــود. بع ــی می‌ب کولونی‌های

ق.م( و آشــور )2000 تــا 1750 ق.م( هســتیم. بــه نظــر مــن شــهرهای دوران کهــن، هاراپا 

ــاد(  ــا می ــر )4000 ق.م ت ــدن م ــود تم ــاب )2500 ق.م( و خ ــودارو در پنج و موهنج

به‌لحــاظ مفهومــی و در معنایــی گســرده، یــک نظــام کولونیــال سرچشــمه‌گرفته از 

تمــدن ســومری هســتند. اگرچــه به‌صــورت مســتقل ایجــاد شــده و مســتقیما بــا شــهرهای 

ــد.  ــرات برآمده‌ان ــه‌ـ ف ــد دجل ــدن سرآم ــال از تم ــن ح ــا ای ــته‌اند، ب ــاط نداش ــومر ارتب س

ــا  ــد ب ــرا بای ــت. زی ــته اس ــی داش ــام کاهن ــری را در نظ ــش مؤث ــی نق ــن، بازرگان ــه یقی ب

محصــول مــازاد خویــش بخــش مهمــی از نیازهــای مربــوط بــه کــری محصــول را تأمیــن 

نماینــد )در دره‌ی ســفلای مزوپوتامیــا مــواد و لــوازم بســیاری بــرای زندگــی شــهری وجــود 

نــدارد، بنابرایــن ناچــار بــه تجــارت‌ یــا تصاحــب و تــرفّ بوده‌انــد؛ شــاید هم هــر دو کار 

انجــام شــده باشــند(. نظــام کولونیــال کــه همچــون شــبکه‌ای همه‌جــا را دربرمی‌گیــرد، 

ــن  ــا ای ــرات، ب ــه و ف ــواحل دجل ــای س ــیاری از کولونی‌ه ــت. بس ــور اس ــن منظ ــه همی ب

ــارت  ــژه تج ــم. به‌وی ــا برمی‌خوری ــار آنه ــه آث ــور ب ــه وف ــده‌اند. ب ــاده ش ــا نه ــدف بن ه

الــوار، معــدن و بافندگــی رواج داشــته‌ اســت.

قطعــا همان‌گونــه کــه ســعی کردیــم بــا خطــوط کلــی نشــان دهیــم: پیرامــون زیگــورات، 

پیش‌نمونــه‌ی جامعــه‌ـ دولــت نوینــی در حــال تکویــن اســت. اولیــن نمونــه‌ی توســعه‌ی 

ــر  ــا را تحت‌تأثی ــه نظــامِ تمامــی تمدن‌هــای م ــی ک محســوس و مشــخص جامعــه‌ی دولت

ــا  ــوردی تقریب ــن م ــرد؛ ای ــرار داده اســت، از زیگورات‌هــای ســومری سرچشــمه می‌گی ق

ــیر را  ــان مس ــن، ه ــا چی ــر ت ــز از م ــا نی ــایر نمونه‌‌ه ــه‌‌ س ــت. همچنان‌ک ــی اس قطع

طــی کرده‌انــد. حقیقتــا نیــز تولــد جامعــه‌ی دولتــی‌ـ متمــدن، از زهــدان پرستشــگاه‌های 

کاهنــی صــورت می‌گیــرد. بــه نمونــه‌ی محسوســی برنمی‌خوریــم کــه حاکــی از مایه‌گیــری 

آن بــه اشَــکال دیگــری باشــد.

بنابرایــن بــا تکیــه بــر ارزیابــی نمونــه‌ی زیگــورات، می‌توانیــم بگوییــم از طریــق جامعــه‌ی 
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ســومری بــه عــر اولیــن خدایــان نقــاب‌دار و شــاهان پوشــیده وارد شــدیم. همان‌گونــه 

کــه کاهنــان ســومری نخســتین خدایــان نقــاب‌دار بوده‌انــد، پــس از آن شــاهان پوشــیده 

)بــا پوشــش سیاســی( نیــز می‌آینــد. آن‌هــم بــا یــک پیــروی مجلــل و باشــکوه!

ــا  ــد. مســئله‌ای کــه ســنخ ی ــی می‌آی ــت خاندان ــی، دول ــت‌ـ جامعــه‌ی کاهن ــس از دول  پ

تیــپ کاهــن را در اولویــت قــرار می‌دهــد، ایــن اســت کــه پیشرفــت اجتماعــی‌ای نظیــر 

ــدا بــرای مشروعیت‌یابــی و ســازماندهی،  جامعــه‌ی دولتــی، آکنــده از معناســت. در ابت

نیــاز بــه اشــخاصی بســیار خردمنــد وجــود داشــت. برســاخته‌ی اجتماعــی‌ای مــورد بحــث 

اســت کــه بایــد تــوان خویــش را اثبــات نمایــد. بــه‌ راحتــی می‌تــوان اســتنباط نمــود کــه 

ــال زور،  ــت اع ــدی جه ــر نیســت. توانمن ــی می ــروی سیاســی‌ـ نظام ــن کار از راه نی ای

ــارت،  ــازاد و تج ــد م ــرای تولی ــه ب ــت ک ــی‌ اس ــی مدیریت ــه و نظام ــد جامع ــدا نیازمن ابت

مناســب باشــد و حتــی بــدان دســت یافتــه باشــد. جامعــه‌ی نویــن از یــک نظــر بایســتی 

نهادینه‌شــده باشــد. نیــروی سیاســی‌ـ نظامــی تنهــا اگــر چنیــن جامعــه‌ی نهادینه‌شــده‌ای 

را تحــت حاکمیــت درآورد می‌توانــد بامعنــا شــود. در غیــر این‌صــورت جــز ایجــاد 

ــد.  ــازی کن ــد نقــش دیگــری ب ــوس، نمی‌توان کائ

ــدی  ــگاه نیرومن ــت و جای ــا دارای قدم ــا نیــز در مزوپوتامی ــخ خاندان‌ه ــد، تاری بی‌تری

ــی در درون  ــاوت، توســعه‌ی خاندان ــه هویت‌هــای متف ــا دســتیابی اتنیســیته ب اســت. ب

ــون  ــعه پیرام ــن توس ــردد؛ ای ــدل می‌گ ــر مب ــری ناگزی ــه ام ــه ب ــیره‌ـ قبیل ــام عش ــر نظ ه

اشــخاصی صــورت می‌‌گیــرد کــه در زمینه‌هــای حفاظــت از عشــیره، ســکونت در 

مناطــق حاصلخیــز و حــل مســائل داخلــی تجربــه کســب نموده‌انــد. احتــالا یــک 

ــا  ــد ی ــکیل می‌ده ــیره را تش ــت عش ــا مدیری ــود؛ ی ــته‌‌تر می‌ش ــه برجس ــواده و قبیل خان

آن را تصاحــب خواهــد کــرد. بــدون شــک، رضایــت اعضــای عشــیره تعیین‌کننــده اســت. 

بیــن آنهــا پیوندهــای خویشــاوندی رواج دارد. جایــی بــرای بیگانــگان وجــود نــدارد‌؛ امــا 

ــوند،  ــل ش ــام آن ح ــد و در نظ ــیره گردن ــب وارد عش ــکلی مناس ــه ش ــا ب ــر بیگانه‌ه اگ

می‌تواننــد عضویــت یابنــد. خانــدان به‌ویــژه در اولیــن دوره‌ی شــکل‌پذیری و پــس 

ــی  ــت اجتماع ــیر پیشرف ــی در مس ــور هویت ــن ظه ــی، قوی‌تری ــت کلان ــف هوی از تضعی
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اســت. ایــن رویــداد تاریخــی، بنــا بــه تفاســیر، عمومــا در ســال‌های 5000 ق.م رخ داده 

اســت. سرچشــمه‌ی آن، جامعــه‌ی ســومری نیســت. بــه احتــال قــوی بــرای اولیــن بــار، 

ــوان  ــد. می‌ت ــاهد بوده‌ان ــیره‌ای را ش ــت عش ــی، پیشرف ــگ آریای ــان‌ـ فرهن ــای زب گروه‌ه

گفــت احتــالا در دوران پیش‌تــر از آن، در 9000 الــی 6000 ق.م، پیشرفــت مشــابهی در 

ــت.  ــده اس ــود آم ــامی‌ها به‌وج ــان س می

تــا  نیرومند‌شــدن نظــام خاندانــی در مزوپوتامیــای ســفلی،  می‌بینیــم کــه دوره‌ی 

ــا 4000 ق.م(  ــدو )5000 ت ــت اری ــا مرکزی ــد ب ســال‌های 5000 ق.م اســت. دوره‌ی الَعُبَی

کــه قبــل از دوره‌ی اوروک اســت، دورانــی می‌باشــد کــه از نظــر نظــام خاندانــی، ماهیــت 

ــود  ــا وج ــرف آن‌ه ــت از ط ــکیل دول ــر تش ــی دال ب ــا اثبات ــت. ام ــدی را داراس نیرومن

ــه شــیوه‌ای  ــدام ب ــا خواســته‌اند اق ــد کــه آنه ــات می‌کنن ــدارد. برخــی از رویدادهــا اثب ن

از کولونی‌ســازی نماینــد. در دوران 5000 الــی 4000 ق.م بــه ســکونت خانواده‌هــای 

ــم  ــن کولونیالیس ــم. اولی ــی برمی‌خوری ــگ آریای ــی از فرهن ــامی در طبقات ــده‌ی س برگزی

ســامی در حوضچــه‌ی شــالی دجلــه‌ـ فــرات کــه امــروزه آن را جنــوب شرقــی ]ترکیــه[ 

ــت.  ــده اس ــاهده ش ــم، مش می‌خوانی

ــی‌ای  ــت، ویژگ ــل اس ــته‌ی درک و تأم ــه بایس ــی ک ــام خاندان ــای نظ ــی از ویژگی‌ه یک

اســت کــه رابطــه‌ی تنگاتنگــی بــا امــروزه دارد: خانواده‌گرایــی و برخــورداری از فرزنــدان 

ــان  ــا زن ــی اســت. چــه ازدواج‌ ب ــوژی خاندان ــای اساســی ایدئول ــور بیشــر، ســنگ بن ذک

ــی  ــوژی خاندان ــی ایدئول ــته‌ی اساس ــر، خواس ــد پ ــن فرزن ــه آرزوی داش ــدد و چ متع

ــه  ــه ک ــروی سیاســی اســت. همان‌گون ــن مســئله، کســب نی ــل درک ای ــل قاب اســت. دلی

کاهــن بــا اســتفاده از نیــروی »معنــا« بــه پیشــاهنگی دســت می‌یابــد، شــخص نیرومنــد 

ــگاه پیشــاهنگی  ــروی »سیاســی« ســعی در کســب جای ــتفاده از نی ــا اس ــز ب ــدان نی خان

دارد. اصطــاح نیــروی سیاســی، تداعی‌گــر کاربســت زور به‌هنــگام عــدم پیــروی اســت. 

در نیــروی کاهنــی نیــز هنــگام عــدم پیــروی، قــوّه‌ا‌ی معنــوی همچــون »غضــب خداونــد« 

تأثیــری هشــداردهنده دارد. سرچشــمه‌ی اساســی نیــروی سیاســی، ملازمــان نظامــی مــرد 

نیرومنــد هســتند. پیــش از آن مرحلــه، به‌ویــژه در دورانــی کــه زن‌‌ـ مــادر مؤثــر بــوده 
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یعنــی در دوران شــکارگری مــرد، انــگار مــردان در تنگنــا و چنــره گرفتــار آمــده‌ بودنــد.

ــواده  ــت خان ــادر و واقعی ــام زن‌‌ـ م ــد نظ ــده )ادراک( بای ــن پدی ــم ای ــرای فه ــه ب خلاص

ــیار  ــورش بس ــا حض ــت ی ــوم نیس ــا معل ــوهر« ی ــادر، »ش ــام زن‌‌ـ م ــود: در نظ را درک نم

ــه مــرد دلخواهــش  ــرای زایــش کــودک ب ــی نیســت کــه ب کمرنــگ اســت. زن‌‌ـ مــادر، زن

عشــق مــی‌ورزد. هنــوز عشــق و جامعــه‌ی جنســیت‌گرا مطــرح نشــده‌اند. زن، بــه هیــچ 

مــردی از راه پیونــد همــری وابســته نیســت. مــرد نیــز نــه می‌توانــد بــر زن حاکمیــت 

و ســلطه ایجــاد کنــد و نــه وی را »زنِ مــن« بنامــد. شــکارگری، کاری اســت کــه تنهــا یــک 

ــوده و اگــر بازدهــی نداشــته نباشــد، ارزشــی نخواهــد داشــت. وضعیتــی  مشــغولیت ب

در جامعــه پیــش نیامــده کــه فرزنــدان ازآنِ مــردان شــمرده شــوند. فرزنــدان، ازآن زن‌‌ـ 

مــادر هســتند. زن‌ـ مــادر بــه اقتضــای طبیعــت خویــش، در پــی شــهوت ندویــده و در 

جســتجوی آمیــزش جنســی بــا هــدف لــذت نیســت. ارتبــاط جنســی‌ای هماننــد تمامــی 

ــل اساســی  ــل اســت. دلی ــا هــدف تولید‌مث ــاط جنســی‌اش ب ــده دارد. ارتب موجــودات زن

اینکــه فرزنــدان ازآن زن‌ـ مادرنــد، رنــج و زحمتــی اســت کــه برایشــان متحمــل می‌گــردد. 

هــم زاییــدن و هــم تغذیه‌‌نمودنشــان، ایــن حــق را بــه زن‌ـ مــادر می‌دهــد. بنابرایــن در 

دورانــی کــه معلوم‌بــودن یــا معلوم‌نبــودن پــدر هیــچ معنــای اجتماعــی‌ای نــدارد، بحــث 

ــز مهــم هســتند.  ــرادران و خواهــران زن‌ـ مــادر نی ــدری بیهــوده اســت. امــا ب از حــق پ

زیــرا همــراه بــا آنهــا بــزرگ شــده اســت. موقعیــت چشــمگیر دایــی و خالــه، ناشــی از 

ایــن کهن‌تریــن حقــوق زن‌ـ مــادر اســت. بنابرایــن خانــواده‌ی زن‌ـ مــادر از دایــی، خالــه، 

فرزنــدان آنهــا )اگــر داشــته باشــند( و از فرزنــدان خــود وی تشــکیل می‌شــود. خانــواده‌ی 

ــت زن‌ـ  ــی موقعی ــود اجتماع ــوان نم ــت. می‌ت ــورد اس ــن م ــر همی ــز بیانگ ــالار  نی مادرس

ــه از آن  ــادر ک ــو‌‌ـ م ــن ایزدبان ــی آیی ــرار داشــته و ارزیاب ــک ق ــه در رأس نئولیتی ــادر ک م

ــردان  ــر م ــور دیگ ــا، حض ــر از دایی‌ه ــود. به‌غی ــیر نم ــکل تفس ــن ش ــه را بدی ــام ‌گرفت اله

ــد. ــود نیامده‌ان ــدری به‌وج ــوهری و پ ــای ش ــوز نقش‌ه ــد. هن ــگ می‌باش کمرن

خانــدان، به‌مثابــه‌ی ایدئولــوژی و اجرائیــات، در نتیجــه‌ی باژگون‌ســازی ایــن نظــام 

به‌وجــود آمــد. در ایــن نظــام کــه تحــت عنــوان پدرســالاری  نیــز نامیــده می‌شــود، بــا 
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اتحــاد »مــرد کهنســالِ« دارای تجربــه و ملتزمــان نظامــی »مــرد نیرومنــد« و شَــمَن  کــه 

نوعــی رهبریــت مقــدس ماقبــل کاهــن اســت، مدیریــت پدرســالار ریشــه دوانیــد. 

تجربــه‌ی مــرد کهنســال، بیانگــر آزمون‌هــای زندگی‌ســت. می‌تــوان وجــود مجلــس 

کهنســالان را در آن دوران تصــور نمــود. مدیریــت کهنســالان کــه در قامــوس، پیرســالاری  

نامیــده می‌شــود، رویــدادی اســت کــه بــه زودی در مــن عشــیره بــه چشــم می‌خــورد. 

ــره  ــا او مشــورت می‌شــود و از خــردش به ــه ب ــی اســت ک مــرد کهنســال، شــخص دانای

می‌گیرنــد. اجتــاع بــه وی نیــاز دارد. او نیــز ســعی دارد بــا اســتفاده از ایــن تجربیاتــش، 

از پــس دشــواری‌های دوران پیــری برآیــد. چنیــن توازنــی را بــا اجتــاع برقــرار می‌‌ســازد. 

مــرد نیرومنــد، نیرویــی اســت کــه مــردِ خواهــانِ رهایــی از حلقــه‌ی زن‌‌ـ مــادر، از طریــق 

موقعیــت مؤثــر شــکارگری، بــدان دســت یافتــه اســت. قــوّت جســانی و فنــاوری او در 

ــاد  ــراری اتح ــه برق ــد. ب ــر می‌نمای ــز را بیش ــکار موفقیت‌آمی ــانس ش ــکار، ش ــه‌ی ش زمین

ــاد،  ــن اتح ــتند. ای ــی هس ــن ویژگ ــتفاده از ای ــان اس ــه خواه ــردازد ک ــی می‌پ ــا جوانان ب

ــی،  ــان نظام ــن ملازم ــی‌آورد. شــاید هــم اولی ــراه م ــش به‌هم ــت بیشــری را برای موفقی

این‌گونــه در تاریــخ به‌وجــود آمــده باشــند. در تاریــخ، مــرد شــکارگر بــه یــک مرحلــه‌ی 

ــالان و  ــا کهنس ــه ب ــی‌ای ک ــت. هم‌پیمان ــرده اس ــذار ک ــان، گ ــر زن ــارز در براب ــری ب برت

ــود.  ــد می‌نم ــالاری نیرومن ــر زن‌س ــالاری را در براب ــت، پدرس ــه داش ــپیدان قبیل ریش‌س

آخریــن حلقــه‌ی هم‌پیمانــی، شَــمَن‌های شــفادهنده‌ی جامعــه و صاحــب معجــزه 

می‌کنــد.  ایفــا  را  ســاحران  و  کاهنــان  مشــرک  نقش‌ویژه‌هــا‌ی  شَــمَن،  هســتند. 

ــمَن ‌ـ  ــص شَ ــت. تخص ــه اس ــص جامع ــن متخص ــم اولی ــاید ه ــت؛ ش ــده اس آموزش‌دهن

ــه می‌شــود.  ــاع نهادین ــج در اجت ــط اســت‌ـ به‌تدری ــازی مختل ــا حقه‌ب اگرچــه اندکــی ب

اکــر شَــمَن‌ها مــرد می‌باشــند. طــی دوره‌ی پایه‌گــذاری خاندان‌هــا، نظــام مادرســالاری 

ــومری،  ــون س ــردد. در مت ــهمگینی می‌گ ــیب س ــار آس ــا دچ ــن نیروه ــاد ای ــر اتح در اث

ــن نظــام هــم صاحــب  ــرد در ای ــم. م ــا برمی‌خوری ــان آنه ــارزه‌ی شــدید می ــار مب ــه آث ب

ــرای نیرومندشــدن،  ــدان بیشــر می‌باشــد )ب ــدر کــودکان اســت، هــم خواهــان فرزن و پ

خاصــه فرزنــد پــر( و هــم بــا تکیــه بــر چنیــن وضعیتــی، اندوختــه‌ی موجــود در دســت 



24رهنمود رهبری

ــت  ــار مالکی ــد. در کن ــعه می‌یاب ــی توس ــام مالکیت ــد. نظ ــب می‌نمای ــادر را تصاح زن‌ـ م

عمومــی دولــت کاهنــی، مالکیــت خصوصــی خانــدان نیــز ایجــاد می‌شــود. پدری‌نمــودن 

ــه  ــراث ب ــرای رســیدن می ــی ب ــد. یعن ــز ضرورت می‌یاب ــه نی ــن جنب ــدان، از ای ــرای فرزن ب

فرزنــدان )بیشــر بــه پــران( حــق پــدری شرط اســت.

نظــام خاندانــی، پدرســالاری و پدربــودن، علامت‌هــا و اثباتــی هســتند بــر نزدیک‌شــدن 

ــری از  ــا بهره‌گی ــی، ب ــت کاهن ــا دول ــا در کشــمکش ب ــی. خاندان‌ه ــه‌ی طبقات ــه جامع ب

ــه شــار  ــون ســومری ب ــد. در مت ــه »انقــاب سیاســی« می‌زنن ــی، دســت ب ــوای نظام ق

ــم.  ــد، برمی‌خوری ــن نوع‌ان ــه از ای ــی‌ای ک ــای سیاس ــارزات و دگرگونی‌ه ــیاری از مب بس

آن‌چنان‌کــه »نظــام دولت‌هــای اور« کــه پــس از دولت‌شــهر اوروک تشــکیل شــد، 

ــن  ــر ای ــدی ب ــدان اور، تأکی ــن و ســومین خان ــن، دومی ــی داشــت. اولی ــی خاندان خصلت

رویــداد اســت. مدیریــت خاندانــی، در مقایســه بــا حکومــت روحانــیِ کاهنــان، نظامــی 

لائیک‌تــر  و سیاســی‌تر را تداعــی می‌کنــد. خدایــان نوینــی ایجــاد می‌شــوند. موقعیــت 

کاهنــان، دیگــر تــا ســطح معاونــت رهــران سیاســی کاهــش داده شــده‌ اســت. بــا ایــن 

حــال، کاهنــان بــاز هــم نقــش بزرگــی دارنــد. امــا پــس از آن رفته‌رفتــه نیــروی خویــش 

بــه هیــأت  تأمین‌کننــدگان کم‌اهمیــتِ مشروعیــت،  به‌عنــوان  از دســت داده و  را 

مبلغانــی درآمده‌انــد کــه بــه نظــام قداســت می‌بخشــند. موجــدان »دولــت و خدایــان 

نقــاب‌دار«، از ایــن پــس در درجــه‌ی دوم و ســوم ملازمــان شــاهان پوشــیده جــای 

ــه‌ی  ــت طبق ــتفاده از زره مشروعی ــرای اس ــی، ب ــت خاندان ــا اصال ــاهانی ب ــد. ش می‌گیرن

کاهنــان ‌ـ کــه دولــت را تشــکیل داده‌انــدـ دیگــر از اعــام خویــش به‌عنــوان »خــداـ شــاه« 

احــراز نمی‌ورزنــد. هــر روز بیــش از پیــش، مانــدگاری تیــپ جامعــه‌ای کــه آن را »تمــدن 

ــات و  ــهرها اثب ــت ش ــش جمعی ــدن و افزای ــق طبقاتی‌ش ــا تعمی ــم، ب ــومری« می‌نامی س

ــن  ــیار که ــنتی بس ــه س ــی ک ــام خاندان ــه، نظ ــع خاورمیان ــت. در جوام ــه می‌گش نهادین

ــر  ــی نظی ــعه‌یابی نظام‌های ــدم توس ــت. ع ــه اس ــداوم یافت ــز ت ــروز نی ــه ام ــا ب ــت، ت اس

ــا  ــی ب ــکیل دولت ــا »تش ــک ب ــه، از نزدی ــه‌ی خاورمیان ــی در منطق ــوری و دموکراس جمه

ــاط اســت.  ــی« در ارتب ــی و خاندان سرچشــمه‌ی کاهن
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نئولیتیــک،  الگــوی  انــدازه‌ی  بــه  حداقــل  ســومری،  متمــدن  جامعــه‌ی  الگــوی 

تعیین‌کننــده‌ی توســعه‌ی تمــدن در جهــان بــوده اســت. تفــاوت »تمــدن« بــا »فرهنــگ«، 

ــتِ«  ــگ و دول ــا »فرهن ــدن، ب ــودن اســت. تم ــا طبقاتی‌ب ــد ب ــی، در پیون از نظــر مفهوم

طبقاتــی در ارتبــاط اســت. نهادینگــی شهرنشــینی، تجــارت، الهیــات و علــم، توســعه‌ی 

ســاختار سیاســی و نظامــی، مطرح‌شــدن حقــوق به‌جــای اخــاق، و جنســیت‌گرایی 

ــک لحــاظ،  ــن هســتند. از ی ــر جامعــه‌ی متمــدن نوی اجتماعــی مــردان، نشــانه‌های برت

می‌تــوان مجمــوع ایــن ویژگی‌هــا را فرهنــگ جامعــه‌ی متمــدن نامیــد. هــر دو اصطــاح، 

ــد.  ــه‌کار می‌رون ــا ب ــک معن ــد و در ی ــان می‌گردن ــت یکس ــن وضعی در ای

ــیِ  ــد اشــاعه‌ی جهان ــاده کــه همانن ــه‌ای را پشــت سر نه ــزرگ، مرحل ــش ب ــن پراکن دومی

فرهنــگ جامعــه‌ی نئولیتیکــیِ نشــأت‌گرفته از هــال حاصلخیــز اســت. هــال حاصلخیــز 

و  زاییــدن  از  پــس  این‌بــار  می‌نمایــد،  نقش‌آفرینــی  تمــدن  مهــد  به‌منزلــه‌ی  کــه 

ــر  ــه پ ــر، بلک ــه دخ ــر ن ــه دیگ ــدی ک ــواره )فرزن ــش در گه ــد نوین ــودن فرزن بزرگ‌نم

ــر شــار خویــش  ــه ازدواج درآورده و ب ــه‌ی جهــان ب ــا دخــران پروش‌یافت اســت( او را ب

می‌افزایــد. ایــن تشــبیهی بجاســت. می‌تــوان احتــال داد کــه عمومــا بــا بالندگــی 

دخــران ایزدبانــوی مــادر در هــر جایــی از جهــان کــه بــدان رســیده‌اند، فرهنــگ 

ــاد  ــوان نم ــز به‌عن ــه‌ی متمــدن نی ــه شــده اســت. جامع ــک نهادین اشــاعه‌یافته‌ی نئولیتی

فرهنــگ مردســالار، در هــر حــوزه‌‌ی گســرش‌ خویــش، بــه معنــای نهادینه‌شــدن جایــگاه 

فرزنــد پــر اســت. نســل مــردان متمــدن کــه فرزنــدان دخــر را بــه‌‌ هیــأت زن ضعیفــه‌ای 

بــرای خویــش درآورده و وابســته ســاخته‌، همیشــه مردانــی را بــه ‌وجــود آورده )بــا ذوب 

و اســتحاله‌‌ی جامعــه‌ی عمدتــا زن‌محــور در درون جامعــه‌ی مردســالار(، بدیــن‌ ترتیــب 

تــا بــه امــروز مردانگــی تمــدن مــا افزایــش یافتــه، قوی‌تــر شــده و همچنــان ادامــه پیــدا 

کــرده اســت. 
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بــرای فهــم ایــن پدیــده )ادراک( بایــد نظــام زن‌‌ـ مــادر و واقعیــت خانــواده را درک نمــود: 

ــا حضــورش بســیار کمرنــگ اســت. زن‌‌ـ  ــا معلــوم نیســت ی در نظــام زن‌‌ـ مــادر، »شــوهر« ی

مــادر، زنــی نیســت کــه بــرای زایــش کــودک بــه مــرد دلخواهــش عشــق مــی‌ورزد. هنــوز 

عشــق و جامعــه‌ی جنســیت‌گرا مطــرح نشــده‌اند. زن، بــه هیــچ مــردی از راه پیونــد همســری 

ــه وی را  ــد و ن ــت و ســلطه ایجــاد کن ــر زن حاکمی ــد ب ــه می‌توان ــز ن وابســته نیســت. مــرد نی

ــر بازدهــی  ــوده و اگ ــک مشــغولیت ب ــا ی ــه تنه »زنِ مــن« بنامــد. شــکارگری، کاری اســت ک

نداشــته نباشــد، ارزشــی نخواهــد داشــت. وضعیتــی در جامعــه پیــش نیامــده کــه فرزنــدان 

ازآنِ مــردان شــمرده شــوند. فرزنــدان، ازآن زن‌‌ـ مــادر هســتند. زن‌ـ مــادر بــه اقتضــای طبیعــت 

ــذت نیســت. ــا هــدف ل ــزش جنســی ب ــده و در جســتجوی آمی ــی شــهوت ندوی خویــش، در پ


